                                               فایل D جلسه هفدهم
مدت فایل : 26.51 دقیقه
مجری و مفسر :  پانویس
جلسه آنلاین
                                 موضوع :  صحبت کردن در مورد احتماء‌ یا "کم‌آمد‌" برای درک فنا و نیستی
دقیقه 0.00 :
              فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف                   در "كم آمد" يابى، اى يار شگرف
گفتیم که کم‌آمد یعنی درک فنا و نیستی و نبودن خود و توجه به این مطلب که خود واقعیت ندارد.....برای اینکار یک لم در کار می‌کنیم به نام احتماء‌ کردن.....که فعلی عربی است به معنی پرهیز....یعنی با پرهیز کردن از فکر، به "کم آمد"‌ می‌رسیم.....یعنی با منفی اندیشی به همان معنی که در مورد آن قبلا گفته‌ایم و به کار می‌بریم....

مثبت اندیشی یعنی فکر به دنبال فکر آوردن....و منفی اندیشی (احتماء‌ کردن) چنین است که با مشاهده کردن افکار جریان تفکر به طور خودبخود قطع می‌شود....و روند ساختن خود و من و هویت در ذهن متوقف می‌گردد...و حالت عدم و نیستی یا نبود فکر و هیچ بودن یا همین کم‌آمد، در ذهن و روان متحقق‌ می‌شود.....

اصل مراقبه و مدی‌تی‌شن بر همین اساس است و وقتی انسان در حالت نیستی و عدم و نبود فکر قرار می‌گیرد در حال قرار دارد....و با واقعیت در ارتباط خواهد بود نه اینکه با افکار مشغول باشد....مولانا معتقد است که این لم (احتماء‌ کردن) باعث قوت و استحکام روح و روان می‌شود....و البته باید این را تجربه کرد و با گفتن تنها نتیجه‌ای ندارد. 

دقیقه 5.30 :
احتما‌ء کن احتما‌ء ز اندیشه‌ها....... یعنی از فکر پرهیز کن.

اغلب تصور می‌کنند که احتما‌ء کردن همان کنترل کردن است....یعنی با اجبار و فشار از فکر کردن خودم جلوگیری کنم...نه اینطور نمی‌شود...بلکه با تماشا کردن و مشاهده افکار است که فکر کردن متوقف می‌شود....نه با دیسیپلین و کنترل....

  احتما‌ كن‌، احتما‌ ز انديشه‌ها                      فكر‌ شير‌ ‌و گور و دل چون بيشه‌ها
فکر و اندیشه مثل شیری گرسنه حالت‌های روحی خوبی را که در دل پیدا می شود می‌خورد و از میان برمی‌دارد. و نبود فکر یعنی احتماء‌ که منجر به محو می‌شود باعث زنده شدن دل انسان می‌شود....

صحنه دل مثل بیشه‌ای آرام است که فکر و اندیشه آنجا را به هم می‌ریزد، مثل شیر گرسنه‌ای که سر به دنبال گور‌خری دارد و می‌خواهد آنرا شکار کند.......                                                                                 تبکم‌
   احتما‌ها بر دوا‌ها سرور است                       زآ‌نكه خا‌ريدن فز‌وني گر است
جایی که گری و کچلی دارد ایجاد خارش می‌کند و همان خاریدن باعث گسترش بیشتر کچلی می‌شود.....مثل وقتی که جایی خونی باشد و بخواهید با خون (به جای آب) آن نقطه را بشویید.....هر دو تمثیلی هستند برای اینکه فکر کردن باعث گسترش فکر و ادامه آن می‌شود....مثل وقتی که ما می‌خواهیم با فکر کردن چاره‌ای برای فکر نکردن پیدا کنیم....

کیفیت مراقبه و پرهیز از فکر است که به ما برای رهایی از نفس و فکر کمک می‌کند....

دقیقه 9.30 :
   احتما‌ اصل دوا آمد يقين‌                             احتما‌ كن‌ قوت جانت‌ ببين‌ 
احتماء‌ کردن باعث قوت و توانائی روحی می‌شود.....و البته دوستان بهتر است این حالت را تجربه کنند.....صرف خواندن این اشعار و لذت بردن از اینکه مولانا چقدر زیبا مطالب را تشریح کرده هیچ دردی را دوا نمی‌کند...باید مراقب بود که در این سطح متوقف نمانیم....
آنكه‌ ارزد صيد‌ را عشق است و بس              ليك‌ او كي‌ گنجد اندر دام كس‌؟
آنچه واقعا‌ ارزش دارد عشق است اما نمی‌توان آنرا صید کرد و به دست آوردنی نیست..... با خواستن و قصد کردن فکری نمی‌توان به عشق رسید....

کریشنا‌ ‌مورتی در یکی از کتابهای خود در مورد مردی  می‌گوید که در زندگی با سعی و تلاش و کسب کردن به هر چه خواسته رسیده و حالا می‌خواهد با همان روش به عشق برسد...در صورتیکه عشق کسب کردنی نیست!

دقیقه 12.50 :
تو مگر آيي‌ و صيد‌ او شوي‌                          دام بگذاري‌، به دام او روي‌
 یعنی عشق طریقه‌ای برعکس دارد و تو باید بیایی‌ و صید عشق شوی.....

صنما تو همچو شیری من اسیر تو چو آهو

به جهان که دیده صیدی که بترسد از رهایی؟!
.....................

    عشق مي‌گويد بگوشم‌ پست پست‌            صيد‌ بودن خوشتر از صيا‌دي است
   گول من كن‌ خويش‌ را غره مشو                  آفتابي‌ را رها كن‌ ذره شو
      بر درم سا‌كن شو و بي‌خانه باش                 دعوي‌ شمعي‌ مكن‌، پروانه باش
   كارگاه‌ صنع حق در نيستي‌ است                غرهء‌ هستي‌، چه داني‌ نيست‌ چيست‌؟!
وقتی انسان، نیستی، عدم و هیچ را تجربه می‌کند، در آن نیستی هست که حقیقت کار خود را نشان می‌دهد....غرّه‌ی هست بودن یعنی تمایل به داشتن هویت.....بر خود لی‌بل‌ label زدن....و این تنها در برابر دیگران نیست، پیش خود و برای خودت چیزی هستی....
دقیقه 15.40 :
   پس رو و صامت شو و خاموش باش             از وجود خويش‌ والي‌ كم‌ تراش
پس برای درک عشق برو و سکوت و خاموشی را تجربه کن....و خاموشی نه فقط به معنی خاموشی بیرونی‌ست....منظور خاموشی درون و فرو‌خوابیدن فکر است....

از وجود خويش‌ والي‌ كم‌ تراش........توصیه به اینکه دائم خود را ملامت نکن....چرا که همین ملامت کردن خود سکوت درونی ترا به هم می‌ریزد....
   چون گهر در بحر گويد‌: "بحر كو‌؟"                 آن حجاب چون صدف ديوار‌ او،
   گفتن آن "كو‌" حجا‌بش مي‌شود                  ابر تاب آفتابش‌ مي‌شود
   تو ببند آن چشم و خود تسليم‌ كن‌               خويشتن‌ بيني‌ در آن شهر كهن‌
این سه بیت بسیار پر‌مغز و زیبا هستند.......

وقتی یک گوهر(سمبل خود حقیقی) که در حجاب صدف (سمبل خود) قرار دارد، پرسشی که می‌کند (بحر کو؟) مانع و حجاب او می‌شود....یعنی همینکه دنبال حقیقت باشی یا وقتی می‌گویی می‌خواهم رضایت خاطر را به دست بیاورم، همین به دنبال آرامش بودن آرامش را به هم می‌زند......یعنی جستجوی معنوی باعث دور افتادن از معنویت می‌شود!.....

دور می‌بینی سراب و می‌دوی

عاشق آن بینش خود می‌شوی

عین آن عزم‌ات حجاب آن شده

که به تو پیوسته است و آمده

آنچه به عنوان سعادت و خوشبختی در آینده متصور می‌شوی، سرابی است که با ذهن برای آینده تصور می‌کنی و به دنبال آن می‌روی....

تا به زانوئی‌ میان آب جو

غافل از خود زین و آن تو آب‌جو
   چون گهر در بحر گويد‌: "بحر كو‌؟"                 آن حجاب چون صدف ديوار‌ او،
   گفتن آن "كو‌" حجا‌بش مي‌شود                  ابر تاب آفتابش‌ مي‌شود
دقیقه 21.00 :
آن نفسی که با خودی یار چو خار آیدت

وان نفسی که بی‌خودی یار چه کار آیدت

آن نفسی که با خودی همچو خزان فسرده‌ای

وان نفسی که بی‌خودی دل چو بهار آیدت

جمله‌ی بی‌قراریت از طلب قرار توست

عاشق بی‌قرار شو تا که قرار آیدت

علت بی‌قراری تو برای این است که طالب آرامش هستی.....دست از جستجوی آرامش بردار خواهی دید که آرام می‌گیری.....

جمله‌ی بی‌مرادی‌ات از طلب مراد توست

عاشق بی‌مراد شو تا که نثار آیدت

جمله‌ی ناگوارش‌ات از طلب گوارش است

ترک گوارش ار کنی ................

دقیقه 23.00 :
   تو ببند آن چشم و خود تسليم‌ كن‌               خويشتن‌ بيني‌ در آن شهر ‌كهن(شهر عشق)‌
توصیه به خموشی(سکوت درونی) :
   اين‌ خموشي‌ مركب‌ چوبين‌ بود                    بحريان‌ را خامشي‌ تلقين‌ بود
   چندگا‌هي بي‌ لب و بي‌ گوش شو               وآ‌نگهان چون لب حريف‌ نوش شو
   چند گفتي‌ نظم و نثر و راز فاش؟                  خواجه يك‌ روز امتحان كن‌، گنگ باش
فهرست موضوعات :
فنا و نیستی
خود
احتماء‌ کردن

پرهیز از فکر

منفی اندیشی (احتماء‌)

مثبت اندیشی
مراقبه
مدی‌تی‌شن

حال
کنترل کردن افکار

مشاهده افکار
محو
کریشنا‌ ‌مورتی
عشق
ملامت کردن خود
بر خود لی‌بل‌ label زدن
سکوت درونی
08/12/91                                                  
                                                   پایان

